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 دفتر اول

 

 

 اين ترك شيرازي
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 چنار

 
 
 
 
 
 

است عزيزم كوچكگريه  توبراي مرگ   
اند به من قول داده  

اند  چنارت  كنند قول داده  
 چناري

كند اي كه رفته رفته خودش را گود مي كنارِ جوباريكه        
 عرض مي گيرد

شود نهر مي   
دهد نهري كه آب مي  

دهند ات لم مي واني كه درسايهبه آهوان ِج       
 



  اييعلي عبدالرض                                                                   لااله الا لاو 11  

 اگر حسودي نكني   
 دير يا زود 

 رودي     كنارِ تو خواهم بود
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 تهران
 
 
 
 
 
 
 
 

!اين كافه زيباست       درست  
!كافي ِ خوبي دارد      قبول  

!آسمان ِ بالاي سرش هم آبي ست      خب  
 

 كور كه نيستم عزيزم
ميزي نشسته اند مي بينم چه صندلي هاي خوشگلي دورعِجب  

 كتمان نمي كنم موسيقي ِ لبِ دريايي دارد
 كه بعد ِ اين كافي     لب هاي كافي ترين چقدر خوردن دارد
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  آب تني در هواي اين نابلدي را هم خوب بلدم
لاي نمي دانم بلدم طوري نگاه كنم كه از   

ممي دان     
           ام وسط چشمهاي تو راحت نشسته 

دست مي برم و در هر طرف كه  
خورم كه خوردني تري تكه اي از تو را مي  

 خر كه نيستم    
فهمم يم  

           يتو حق دار
Ok! 

ي اينها اما اگر همه  
 و اينها                        

 زيرِ آسمان ِ سياه ِ تهران بود 
چسبيد چقدر مي   

 



  اييعلي عبدالرض                                                                   لااله الا لاو 14  

 آنيما
 

  

  
 طلوعت دير بود

  غروبت زود
  مطلع تو نبودي

    براي شعري به اين نازنينيو بيت آخر 
  ديگر تو نيستي                                 

  اند ما را براي نرسيدن به هم انداخته
  كني بيهوده با نازنين حسد مي

  دهد ديگر كفاف نميحال من       براي آن قصيده ي بلند
  ام را رصد مي كني بيهوده خانه

  در زندگي من گودالي ست
  كه ديگر هيچكس پرش نمي كند                    
  اين جنده ها حائل اند       بين من و مرگ

  اند قاتل      ي تو انداخته اند كه چاله در چهره       اين خنده ها
  كار مرا ساخته اند
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     شوم اي من رديف نمي ديگر با هيچ قافيه
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 مهرو
 
 
 
 
 
 
 
 

ام او مرا دور و من او را چنان دوره كرده  
كه ديگر دور است                                          

 نمي دانم كجا رفته اند پستان هاش
 امشب آغوش گودي دارد

 و من براي اينكه بميرم
محتاجم علاقهبه حضرت يك   

 
ام ريشم را زده  

!كه چشمي با تو داشته باشم      نيستي كه       
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برد مرا ديگر تاكسي نميتنهائيِ   
مانم   مي    
كند مخلوتتا كسي بيايد         

 
 مثل يك شتر در صحرا

پيري  در دشت  لاك پشت  
 مثل يك طياره از آسمان لندن 

توانم بروم    ولي كجا؟ مي                              
 مثل باران ديروز    كه مجبورم كرد    چتري بخرم 

آن آمد يا همين برفي كه بعد از  
كرد  انه بيرونمو از خ                        

زنگي بزن   كاري بكن                          
ات كنم برف نيستي كه آب  

ام كني باران نيستي كه خيس   
آتشي        
گذري مي سوزاني و مي   
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 كمك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خانم دريا      حتي سركار  
 در جنوبي ترين جاي جناب اسپانيا

 كه مجتمع ِ آب و آبي هاست                 
حيواني ست تي پر از روغن ِطش  

 كه در تابه اي ريخته باشند و آفتابِ عمود       
فاق كوتاهي  آتش ِ                           

 كه آدمهاي در حال ِ آب تني را سرخ مي كند                       
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 نبايد به دوستي ِ اين دستهاي آبكي اعتماد كرد
اندازه ي كافي خوب نيستهيچ خوبي به   

 
 مثل يك شوخي ِ دم پا گشاد
 كمك       دستي ست دور

كه از گوري تهي درآمد و دارد                                                                      
  كند بيا بيا مي                                        
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 سقف
 
 
 
 
 
 
 
 

    ر سقف باشد  يا كوتاهحتي اگ
 سگ باشد   ولي پاكوتاه                 

اتاقي كه دست و پا شده يك تخت دارد              
 كه گاهي چهارنفر                                    

 و يا حتي چهار نفر                                         
توانند      وسط استخرش شنا كنند مي                                    
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 من يك نفرم
 و حاضرم جاي آن سه نفر را به دختري بدهم

 كه حاضر است
   مرا به خوابي كه  او را مي خوابد  ببرد                         

 خوابي       كه دخترش حاضر باشد
 در خانه اي كه ندارد

 به  دختري كه مي توانست داشته باشد 
 در خانه اي كه دارد فكر كند                     

 
 من آن خانه ام

 و از دري گذشته ام
 كه در چشم ِ تو باز مي شود

 بخواب چشم ِمرا
 ببين خوابِ مرا

  بعد از تو تصميم گرفته ام       
عاشقي كنم با تو                      !                           
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 درياي سياه
 
 
 
 
 
 

كه در رفته ست؟  ام ودخانه در خانهرود ر رود مي  
؟!زود است كمك بخواهم از اين رود   يا زود     

ريزد دريا كجا مي  
؟... !يا ...     در  

پارو شكسته مي زني تو عاشقي كه نارو به اين قايق ِ  
گردد؟ يا من موجي ام كه هرچه مي گردد      برنمي             

!فقط تو را كم داشت بانمك     شوري      در اين دوريدريا به اين   
!روي اين زخم عزيز    اينهمه نمك نريز  

روح لخت آخر اين  
جزاينكه يك روح لخت      

؟!روح لخت چه مي تواند باشد     يك                    
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 من عاشق ِحالا هر كي
و هر كه خواستي بودم                 

 يعني چه كه هر چه خواستم بودي؟
كفورتبروم فران بايد  

؟خودم را پيدا كنم در دختري كه خودم پيدا كردم           
 يا مثل هندوانه اي كه انداخته باشندش لاي يخ

 وسط تابستان
؟!فرياد بزنم سردم شده بغلم كن             

 
 مثل كودكي كه مادر بخواهد اشكم

 يكي بيايد توي حرفم جيغ بزند
 تا كي بكوبد اين موج

آن دو تپه آن بالا سرش را به             
؟!و اين دو صخره اين پايين                            

 
 دريا دارد هنوز كار مي كند

 موجي سكندري مي خورد به ساحل و اسكندر
.گردد به دريايش سياه      دوباره برمي                           
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 تاريكخانه
 
 
 
 
 

اشدجز آغوش ِ نيمداري كه مال ِ تو ب  
كه ميزبان ِ دو عاشق باشد    در كار نبودبستري   

 خانه ها خسيس بودند   نمي گذاشتند
 

 نگذاشتيم
 پايي از آهو به  دو برداشتيم

 و در خياباني كه بر لب مي گذشت     شب گذاشتيم
 

 من از تاريكخانه آمده بودم
 براي آغوشي كه بايد مي زدم قدم          

 تو آماده بودي
هيزي كه  تنگي مي كرد    مخفي بودو دوربين در چشمهاي   
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 عكس ِ هم  را  كه  انداختيم
 شوقي به هر طرف هل داديم 
انداختيم انداخت   لنگر و در خانه اي كه به عاشق مي  

شنيدم من نمي  
ديدم جز آهويي كه در اندام ِ تو مي دويد  نمي  

  تو هم  كه دايم در ديگري نقش داشتي
گذاشتينشنيده مي                     

  شد و در شبي كه روي لبها طي مي
 گريه مخفي چنان كردي    
  كه دوربين      تمام         

 وعكس ها     ظاهرن شدند                  
 

  تاريكخانه اي در كار نبود   نيست
    اينكه هر روز مي كند ظهور

 هنوز منم
         مثل ِ نور كه در پنجره آفتاب مي كند

    !   روشنم
»و تا به آب نرسم نمي شكنم«   

 بيهوده عكس را برعكس مي كنند
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 نور كه ممهور نمي شود
  به مستراحي

 حتي اگر در تو رفته باشد 
     و از بين هاي گُه گذشته باشد 

نمي شود!   خراب    نه                    
دتوانن نمي                                  
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 چشمگردي
 
 
 
 
 
 
 

  ن بدود      كه دور شوددويد
 باران      بر پشت بام ها طشت بزند

 و باد       بيايد كه موهايت را بهم بريزد
 

 يكي دهان كه بخواند كافي ست
 

 دو شاعر و چند فاسق و همه عاشق
 طوري كه دنيا فرهاد
 و شيرين كساد شود
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 يكي مجنون كه بماند كافي ست
 وگرنه ساحل كه تنها نمي نشيند

    ارهدريا را به نظّ                                             
 

 نوازشي كه انگشت هاي بلندت پياده كرد
 روي دستم راه مي رود هنوز

!كمي به من ناخنك بزن                  
 

 درد كه از مفصل رفت
 تو آمدي و مفصل شد

 يكي نيست
 كه رفتنت را دستگير كند؟   

 
 چشم تو مهلت مي دهد

  كمي زندگي كنم                                 
 كسي نيست

فرصتي                   
           روي وقت وسيعي كه دارم بپاشد؟                             
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 به احتمال من شايد     زني بيايد

گشت بزند ي مندر چشمها  
   و مادرم را پيدا كند

نوز مي كاردكه دارد ه                         
 حيف كه ديگر توي باغ نيست

بود يتوسكاي تنومند   
فرستادمي شاخه هاي برومندش را به آسمانم كه   

 تا همسرش
كه مادر يك بوته بود      

خيال كند                  
مروزي خيارم را با همه قسمت مي كن                     

!كردم  
 نام من خانه ي بزرگ اقوام است

اوراق كنيداتاق ها را   
 پنجره ها را بازي        

 هوا خسيس است
 و من       كه اينهمه مادر دارم

 هنوز منتظرم
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 طشت بزرگ      از پشت بامها سقوط كند 
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 هايد پارك
 
 
 
 
 
 

 از خاك    دورم 
  از خارك    دورتر 

 درياچه اي هستم     درست      وسط هايد پارك
متابستان پر پر و پاچه اي دار  

      و زمستانم
!مثل شنبه ي كليمي ها      خالي    خلوت    سردم       

ردم     اگر دروغ بگويمنام       
   به شرط يك انگشت

 كه خيس و بعدن در گوش كرده باشي     امتحانم كن
 بيا جلو لطفن 
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 اما يواش
!مواظب باش  

 من هم به اندازه ي خودم گودم
ردماز وقتي كه قايقي در چشمهات ب  

ردمبراي تو مي م  
 دست خودم كه نبود   نيست

 درياچه اي هستم مجرم
 مجبورم كه قتل كنم

 پليس نمي داند
را سوال پيچ مي كنند لوئيس خودبي  
ليس چه مي داندآ  

 حتي لندن
 و يا حتي لندن
 كه روسري ش

ن استگيلايك تكه از آسمان        
ستبه سرفه افتاده                                

 بزن به دريا دل
 به شرط يك انگشت

     كه خيس و بعدن در گوش كرده باشي
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 بيا جلو لطفن 
!ياالله  

 دامنت رو بده بالا
 حالا

!به آغوش من   آها    خوش آمدي  
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 اسيد سولفوريك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   يك حرف بود
 ولي با لهجه هاي مختلف مي آمد 

راز پا داشتعجله در او كفشي پ  
مهاي دچاري كه داشتم نداشتچاره اي جز چش  

 دويدن از من آن طرف تر بود
 رسيدن     خانه اي كه  هر چه هي دور   دور   دورتر 
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 درعكسي كه از بس پاره شد قديمي بود 
    عشق من     كه ازيك سال كوچكتراست 

 هنوز دختري ست  
 كه يك تكه از دستم        

 لاي پستان هاش                 
ياتي كه  داشتم مي خوردم به چشم مي خورددر ادب    

 دارم او را مي خورم   با چشم
خورم و باز به دستت كه كم كم مي كند كليك    بر مي              

 چشمت كور
 تو اگر نمك داشتي 

 من نمي پريدم مثل باز     وسط اسيد سولفوريك 
 

     رنجي كه شط مي برد از فيل      دل مي برد زيگزاگ
كه لو مي رود با قلعه      نيم رخي دارد   كه اجراي اسب مي كند در شاهي 
 حمله

هم لازم است هم كافي    براي رفع مات   حضور سربازان در جمله  
!چرا فرار؟     پس حمله  

 
 اگر به اين ول ِ بي سر تا پا     از جاده با كله داده باشي دل
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  وآماده باشي
  كرده ام پشت دري كه در خيالم باز        

 و آمده باشي داخل از همين دري كه در اين سطر بسته ام
 خانه از من  امن تر مي شود 

 و من
 دست كم اگر ديگرنباشم گوركن   
 گورِ دسته جمعي فرهادي را مي كَنم

 كه خاك بر سرش     اشك مي ريزد             
 

 حالا كه  هر چه مي كند باران
  تميز نمي شود اين شهر 

   نهر    درجاي ديگري مي كنم رفتن                       
   !شاشيدم به هرچه لندن   اصلن                                   
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 پرلاشز  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تا كار دست زيردستي اش ندهد
 شكم بهتر است به قار و قور نيفتد

 كمي استراحت كند
 وادارمان نكند به رستوراني وارد شويم

تالارشكه از   
 ماه به آغوش كشيده ي پلنگي
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 غلت خورده باشد پايين
 پاي ميزي كه گارسون ِ بلغاري تعارف كرد    

 
 لبي كه زنبوري درست كرده باشد در كندو داشت

 چشمي كه درغروب پر شده باشد
 و پستان هاش     دو گردوي نارس بود

 در لرزي يواش    كه بي تابي ِمرا سنجاب مي كرد
 

الي كه با دوري اش مي گذاشتم قراردر هر خي  
 غايبي مي كرد   نمي آمد               

 چون بوسه اي كه از لب فرار كرده باشد
 و ديگر طاقت دوري نداشته باشد

 آمده بود حالا
 بفرما مي زد        

 
ن؟يپيش غذا چه ميل مي فرماي  

 
 لبهاش     خدايي هنوز همانطورند

خرين بوسه بودند   باز  بسته   واااايكه در آ                    
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نويسد دهد     او مي زنم دستور مي  

اته مي ترسددخترم كه از لكّ  
كند كه دارد مي ليسد به آب نباتي فكر مي              

گم كردو گورِ من كه مرگ او را    
  داند هنوز نمي

كند در پرلاشز چه مي       
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 پساسانسور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دشت سبز است
صفحه سفيد                 

 وسطر      صفي كه از آن گوسفند مي گذرد
 سبزي دركار نيست

 همه جا سياه كاري ست
 من هم كه مي نويسم چوپانم

كلماتم را به چرا مي برم    
 تا خوراكي جور كرده باشم
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 براي گرگي كه از پشت كوه
سانسور ي آمده در اداره                

  كمين كِلماتنشسته در              
 

 بدون من هم اين كلمات گوسفندند
 چرا كه باشد مجبورند

خورند خواهند مي جواب مي  
 سگ گله هم طفلي 
 پي اِستخوان است 

كند كه اين كلمات را سانسور مي              
داند طفلي چه مي  

 شاعر كه باشي عيسايي
 محمد شباني     موسايي

 از اين سياهكاري گله داري
بري سِبزي كه دركار نيست    گلّه مي غپس سرا  

زند يكي از اين كلمات به كوه مي  
پيراهن يِوسف ديگري هم پيِ  
شود به چاه پناهنده مي                    
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بزكِوهي بزدل است اگر  
زند به كوه و كمر و از ترس   مي  

 كه پناهش بدهد گرگ
 گناه شاعر نيست كه سانسورش كرديد

 
لي كرديدبه هواي او بود كه خا  
 تير هوايي در كرديد

 در هواي من بود
 كه تاريكي ريخت در كاغذ

 و كوري مد روز شد
 دوري هميشه فاميل نزديك من بوده

از برم پلان تا پلان تِبعيد را  
ي روشن پنج پنجره  

 تك درختي خلوت
 پشت پاييزي لخت

 چشم انداز چند بازي ست در مه
كنم كه دارم هنوز كارگرداني مي  

شمك آنسوتر    سرخكمي چ  
 دمي آغوش در اينجا يعني
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 كمي بي كينه سينه بده
 اي پسر ِ حالا هر كي

خواسته از مادرت پسري بياورد پدرت مي  
؟!ولي از كجا                             

خواسته همسري بياورد شاعرت مي  
 تلخي نكند

!فرهادي كند با شيرين     نشد  
خواسته با كلمات كله گنده اش مي  

!بزند به سيم ِآخر    شد شد    نشد نشد  
 حالا كه استخواني مانده در اين صفحات

 پيچاندن ِ پيچ است
مهره ها بازيِ  

هيچ است اين عاشقي دل خواندنِ                
اي بيرون شبي كه ريخته باشد از كيسه  

اي ست رفتني تر از لكه  
برد كه امسال ِكبيسه مي              

ست   در گوشت گردش اِنبردستي  
 شكنجه ي كلمات    از جلو  از پشت

 گريخته از من فرهادي
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لبي كه رفته باشد از صورت      
و كاري نداده باشد صورت        

با مثل شِيرين جور نيست   مأمور است             
خورد گرگي كه مثل گوشت   كلماتم را مي  

هنوز سانسور است                                   
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 سانسور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در قتل عام ِ كلماتم
 سرِ سطرِ آخر را زدند                 

 و خون     مثل ِمركب       به جان ِ كاغذ افتاده ست  
 مرگ است      كه روي صفحه دارد دراز مي كشد

كه سنگ او را كشت       اي واماندهي  و زندگي    پنجره  
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ستتفنگي تازه دنيا را هلاك كرده   
 و من         كه مثل ِكالا به درهاي اين كوچه واردم

كه از خانه كوچ كرد     هنوز همان اتاق ِ كوچكم     
با سطرهاي اين صفحه مادرم     كه مثل خودكارم   در زندگي ِمن   

 دستهاي گربه رقاصي مي كند هنوز
  تا موش بدواند                                     

 پي سِوراخي كه پر كردند                                         
 

 دنبال دِرسي كه در مدرسه كردم
 ديگر براي ساراي عاشقانه ام  دارا نيستم

 دارم        تكليف تازه ام را انجام مي دهم
 شما خط بزنيد

  و در دختري  كه  آخرِ اين شعر زمين مي خورد
ت كنيدخانه اي درس                          

 پر از دري كه زخمش باز شده باشد                                     
 و از لاي اضلاع ِ مرگ        

 مثل اتاقي از اين خانه رفته باشد كه خوشبخت شد                     
    دختري       كه خواسته باشد خويشم كند
  دانه بپاشد درصداش      پيشم كند       



  اييعلي عبدالرض                                                                   لااله الا لاو 47  

 و در خانقاه اندامش      
كند چرخ بزند   هي چرخ بزند چشمهام  دوباره درويشم               

 چقدر چشمها
 اين حفره هاي تو خالي

 در بازي ِ بين دو آدم هزار دستانند
      چقدر اين سمت هستي كه هستم آن سمتي ترم همه ايرانند

برادردم       !مادرد      !پدرد !         
  وخيم تر است  دردحال من از 

  نوشتن از من عقيم تر است
      و لندن      كه آب و هواي مش كرده اي دارد هنوز

 خواهرانه منتظر است
  مرگ     روي بدنم دراز بكشد                  

كه زندگي باز مرا بكشد                                                     
      

 دلم مي سوزد  كلماتش طويل شده    براي شاعري كه صف  
 براي گنجشك بي شاخه اي كه جيك جيك هايش باد كرده ست در گلو

 براي استراحت كلاغي كه سيم برق ندارد
ام از خانه كه مثلِ برق      رفته براي خودم              
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 آدمي بودم
  حماقت كردم و شاعر شدم

 
                                  
 
 
 



  اييعلي عبدالرض                                                                   لااله الا لاو 49  

 

 دفتر دوم

 
 

 لااله الا لاو
 
 
 
 
 
 
 
 



  اييعلي عبدالرض                                                                   لااله الا لاو 50  

 

                                                                                                  

    تبريز                
  
 
 
 
 
 
 
 

 شوري در اين  دادگاه  نيست
 مشاوران ِ تو شاكيانند

 وعاشقان ِ تو گيرم ترك
برآهني كرده باشند بزك اروي سرِ پيري      گيرم      خوي روي   

 همه با گور درگيرند        
مي ميرند   حتاّ در كلماتي كه هي تلو مي خورند  

 ماني در اين تو را خواني فقط منم
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به جرم ِ نيما مي كَنم  كه دل از خاك ِ ميهنم      
زيرش نمي زنم      زيرآب ِ مرا مادرزاد زدند  

 حضاّر شاهدند
زيبائي ِ توستتبدارِ          زتبري  

 و انكار مي كند كه جنايت كرده ست
نمي تواند ماه را تبعيد كرده باشد      !نه     اين سرزمين نمي تواند  

  و درآسمان ِ دوري آويخته باشد
 كه ويزا به اين مرگ كرده مرد نمي دهد                         

رده باشدمردي كه در شهرهاي اطراف زن ها زمين خو  
  اتراقي كنارِ زيبا كنار نكرده ريخته باشد

 همه در پياده روهاي پاريس و پاسي از آسمان ِ دوري كه در لندن مي جواني
خُرده نوري نرساني   

چه مي كني در لندن كه مي روي از ماندن در بستري باز كرده آغوش و باز 
 كه مي گردي بسته اي

 بسته را باز مي كني
تازه بر تنم مي تني پيراهني          

همان همسرهِماره در بستري كه با هم بسته ايم و باز مي شوي  
 چگونه چشم دوخته ايم درهم  و مي دوزيم  خود را به هم روي كدام تخت

 هر خانه و هنوز مي امروزيم؟
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 تو كه مثل آب راحتي
 با جوانب احتياط بي شباهتي

 نبايد درارتكاب من قدم بزني
 دانه بدن دارد

!اظب باشمو  
زند هنوز      در كوچه مثل سگ له له سگ مي   

!يواش   
اي كه مرگم را صدا بزني تو آمده  
!اي مرا بزني      پس زود باش و آماده  

!از گريه لخت تر زني نديدم   مرد باش  
!زخمي تر از فرارم      در كه نيستي      لااقل درد باش  

؟!گمر مگر نمي گيردسبقت      از گريه گاهي     
ي غمگين      گل به چه مي نامي؟ بوداست اين بنفشه  

 عاشق دوباره از ما آمده سيرِ صدا در لهاسا چرا؟
  شبد نمي رسد   ديگر دوباره چند روز ديگر است و تا تو بيايي فردا نميامروز 

 دوباره جفتي دست    دورِ تو پرانتز باز كرده ست
باشمپوشيده   يتا شعري براي وقتي كه باز مي گرد          

دوشيده باشم  شيري براي نوزادي كه آماده كرده ايم  
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هاي شعري كه در حال ِخوردنم نوك ِ پستان ِ تونوك مي زند نقطه به  به نقطه
دوند  هايي كه مي ها را ول كنند در چشم نقطه بر كلماتي كه بلد نيستند نقطه

خواب ديده  كنند به آن سوي من و فكرهايي كه مي پرند از سرم فكر مي
كند چشمي كه وقتي نيستي به وقتي كه هستي فكر مي  

  
رود هنوز    برايم كه در خود تلو تلو ميه اي چه خوابي ديد  

؟اي كه در تله افتاد تله  
ام ها ديده در تخت ِخواب     براي خيلي ها     ها ازاين خواب  

 اما تو فرق داري خيلي      
  از ليلي و زيباتري     

گذشتسر به بيابان گذاشت و  كه در مجنون                           
باروتي كه منمچون آتش از                                                      

 جز تو كتابي تا ته نخوانده ام
 در جلگه هاي زني سربرهنه در شب نرفته ام
 يك چلّه من بي توقّف لب نخورده ام هرگز

در تبريز اينهمه تب مي ريزي چگونه با نيم رخي   
 و در چك چك اِشكهاي از چشم افتاده ام

 تاختي چنين بر ميز مي كني؟                                   
كند به لكُنت افتادنم مي مي  اقرار        در عاشق كشُي قد قد قدري  
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كني؟ مي هي چيز چيز        زني تو چرا حرف نمي     
كني كه از آينه هم پرهيز مي خوديواقف به زيبايي ِ نكند  

 پريده پايي
  رسيده رفته شده جايي 

كني تير و ترَك خورده دلي دارم كه تو آن را مريض مي  
!بردار و بگذر  

خواهد پرنده ويزا نمي » » 
خواهي دام هر چه مي  

!بگذار و بگذر             
 ولي آرام   

 كمي رام             
كني؟ تو چرا تبريز تبريز مي         !من اهلي ِ توامَ  وحشي   
كني؟ زيباتر از تو مگر شهري هست كه جاي من آن را عزيز مي  

روي گونه ام بگذار      لاوي      تكه لبي    دستي  
 من در اين خانه دارم درد مي كنم              

كه از نقشه بيرون است ايران ِ تيپا خورده ام  
 براي تو خيلي دل تنگ مي كنم      

تنگ است اين جهان        تنگ      براي من اما تنگ      
 فارسي نمي تواند اظهارم كند زجر مي كشد    
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در خطبه اي كه تركي مي شود حقنه       عربي دارد  
 حقّه بازها       مادرترين فارسي را كه زبانزد بود

 ويران چنان كردند                              
با خودم آوردم تكّه اي از تهران ر خيالمكه د               

كه فارسي بمانم تكخوابه خانه اي در آن ساختم  
 باقي را هنوز نمي دانم چگونه  در چطور عمامه خورد

 چگونه بيگانه برد 
فقط ايراني مي خورد  اگرچه مي دانم كه ايراني را  

       فقط ايراني ست كه درتمام ِ فرودگاه ِ موبلند ِ فرانكفورت
كولي ست     تمام وقت  

 مردي به ايل نمانده كولي 
در سراسرشد        قتل  

حال ِ من دچارِ ديگر شد         !كندند قال ِ من      !كشُتند آل ِ من  
 دل بده ول بده شال و شور و شولايت              

ام به خدا عاشق نبوده        من تازه ام              
ِ تو جهان ِ مرا تنها كرد زيبايي         تنها         

هاي گريه كرده خنده        گريه هاي چشم خورده  
 دوستت دارم عزيزم هاي وقت بوسه هاي لب پريده داشتم

نمك تمان نميك  
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 جز تو مقصدي در پيش ِ پا افتاده جاده ام ديگر نيست      
كني چهره اصلن كيست اينكه از شهري به شهر ِ  پس چيست اينكه در هم مي

ويند نيست؟گ گرم دربدر چيست اصلن كيست اينكه ميدي  
افتد تنت   گيتارِ مضطربي ست كه با هر تلنگرِ سرانگشتانم به رعشه مي  

 تا همسايه ها دوباره در بزنند و راديوها جار
ي ديواري ي خاك خورده كه تو را از سرِ شانه    جار   

ن آغوشِ در باد به چنگ آ گلُي بي هوا كَندم  و نفهميدم اين هوا لِمث
ام بازگشته افتاده  

ام در دام ِ خانه افتاده راهي با سر پريده  سرِ جاده  
 هر سو كه چشم مي كنم  نيستي

عاشقم         وقتي كه دل تو مي خواهد و نيستي  
          تو عاشق كشُي

 درد چه مي داني چه مي كشد از فردا كشُي 
 ديروز و امروز و هر روزمي

ي بلاخيزمَي راندهتبريزِ از زبان   
بازي حكم لازمي ضمنِ دل  

كه پهلو گرفته اند در مردي  در عكس هاي بر ميزمَي  
كه وقتي در ِ آغوش ِ تو  باز كرد                                   

  توي تو رفت و مرگ كرد                         
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من باريد در هزار و مرد  زن كه روي                                 
 در حومه هاي جديد ِ خيالم  ولو آمدند

نشد    كه لو داده باشند و حومه هاي قديمي را براي تو آوردند !  
 جنب ِخيالم نشسته جايم خيال كردند

زدند      در حوزه هاي تنم پاسگاه ِ ژاندارمري بزنند                             
د زدندزيرآب ِ مرا مادرزا        !زيرش نمي زنم  

 مرا خيلي بخت نيست كه خيالم تخت كرده باشم به تظاهر 
 تظاهراتم همه در چشمهاي تو هر شب هر شب بر پاست   

خورد ماچ ماچ ي تو رقم مي ونرخِ بورس اينگونه در بازارِ بوسه بر گونه  
كنم كارستان من با امورِ خارجه در چشمهاي بين الملليِ تو كار مي   

اين حرفها نيست؟حيف ِ تو و ايران و   
 فقط ايراني ست كه ايراني را مي خورد

 و گرنه اينهمه من تركم
 من كُردم و من تازي                  

 پاره اي از خانه ام پارسي ست
 كه درحالِ دلواپسي ست

ام تو عاشقِ اين خانه اي نه من كه پيش از تو با كسي بوده  
!ام درست من جنده  

هزار قوم  بوده نيست؟ولي چرا اين خانه كه مالِ   
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كنم توي كفشي كه اهل پاي كيست     من جا نمي  
كنم به زمين     تا به نازنين عادت كنم خيانت مي  

 از وقتي قدم گذاشتم بر اين تيمارستان گرد
دانم كه مثل توپي مي چرخد هي دور نمي                   

 عدم دادم به خدايي كه مي توانستم فقط خودم باشم
زبان آمد و خلافي از زمان گذشت كژي در  

   يك كاره ديگرانگي مد شد
ام من خلف       

من مخالفم      در همه حزبي هميشه يك توافق هست   
 مرا با هيچ سازماني سرِ سازگاري نيست

اي ندارم هيچ برنامه  ي بعدي سِينما ايران براي برنامه  
شود ميام فقط چشمهاي توست كه هر شب هر شب ملغي ن اساسنامه  

 من هوادار و اعضاي ِ توامان ِ سازمان ِ توامَ
پذيري نمي      به عضوي نياز نداري   تو حزبِ مني كه جز من  

همسري ست كه نزديكي ِ دور رفته اي به من دارد، مني كه در  -درتو مادر
اي كه درهرطرفش دريا ست كه  ام دايره دايره در بازكرده دايركرده

!كرده خود را دوباره در دايره با من چرخد، درياست كه داير مي  
توست كه شمشيرِ هزار دم ِ شعرِ مني من و دايره دورِ دورِ   

وقتي كه نشتر مي زني       بر سطرهام        
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كني هاي گريه را ابتر مي زن           
ام؟ با اين كلمات ِ كلّه پا شده كني چه مي        

كه در حساب ِ دراز  ينهمه درديمن چه كنم با ا كه لبخند باشي  اگر تو نباشي
كني؟ مدت دلم واريز مي  

د اظهارم كند به اين ترك تبريزي كه شعله در خرمن برد؟توان فارسي نمي  
كني؟ براي چه احضارم در جيز مي      

!بسوز و بسوزان و بگذار و بگذر      
خواهي كام دل و بوسه و هر چه مي    

 بردار و بگذر                        
 ولي آرام          

 كمي رام        
كني؟ تو چرا تبريز تبريز مي       !من اهلي تِوامَ وحشي  
كني به دورِ ميز مي   در سفري كه با سيني  

كه از من استعفا داد دلي افتاد     
آمد ايست داد روبرويم راست ايستاد و به هر زني كه از تبريز نمي  

بينم كه تبدارِ پارسي ست تبريز را در هر دو چشم تو هر شب مي  
 و انكار مي كند كه با كسي ست  

تواند ماه را تبعيد كرده باشد نمي       !نه      تواند اين سرزمين نمي  
افتاده باشد       دمر      و در شبي چنين تاريك  
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 بيا برگرديم               
ي هم باشيم هاي در هم گره خورده ي آغوش و تنها پناهنده  

 بيا زود باشيم                
دور شدم از هر تعلّقي كه به هر داشتم      در همه چيزي دير  

مردم داشتم در مطابق ِمعمول مي  
 كه طاقه طاقه علاقه از روي شانه و شال گردنت پايين ريخت

چينم ي تو مي ي نيم خورده اي كه از چهره هميشه قسمتي از بوسه  
بينم ييك طرف ِخوابي ست كه در چشمهاي تو م    

ام كه در واقعي عاشق شده  كنم كتمان نمي  
ام كه اخمو نباشي   آماده اگر قاضي فقط تو باشي و در هر طرف  

ام انكار نمي كنم  دستي درون ِ نصرت وكيل كرده  
 و در چشمهاي هر دو زيتون برداشته اي كه ناگهان ترس هم خورده باشد

ام به لكنت افتاده كه تازه در فارسي درس كرده باشد  مثل يك خارجي  
كنم برج ِ من ديگر از هيچ زني در بابل روايت نمي  

  زن ِآذري؟  ي سومري شدي مقيم اِين سينه      چه زود
هر دو سوي بين النهرين را به هم دوختي؟       چقدر زيبا  

 و هر چه را كه در دل داشتم سوختي
 بايد شتاب كنم             

جا بزنمو آتشكده اي تازه درتبريز     
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 بايد دوباره در ليلي خيال كنم    
سوال كنم      كه ناگهان عيسي شد  و از ماني  

 اگر مريم ِمقدس عاشق نشد           
      ه اينهمه قديستر شد  پس چرا از مجدلي  

 چرا؟                                         
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 فرانكفورت
 
 
 
 
 
 
 
 

ماضي به هر كجاي  وطن كه تن بردمپي شِكار بازي در سي سال ِ  
 باز آوردم                                                                

 و ناگهان تا جنبِ وطن رفتم
 در فرانكفورت بازت يافتم 

 ديگر نه مقيم ِ خودم كه در توام خانه ساختم
  ولي ِ مني و گاهي ولي ِ تو ام
توامكه علي ِ مني و گاهي علي ِ   

   تو را نگهداري
 در همين حالي كه داري  
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 مرا دست خالي كرد 
 
 

 در همان حالي كه داشتم و جنبِ دنيا گذاشتم
  پيدا كرده ام اگر بالي

 از شانه ي تو برداشتم  
 يك دكمه از آغوشت اگر كندم

 با مال و منال ِ دنيا برابر نكردم
  هميشه در تويي كه خود بسته كردم

زت آوردم كه درآغوش ِهم واشيمباز گشتي و با   
 كه پاسبان ِهم باشيم و در كارِ غير نباشيم

 
 بيا زود باشيم

 علي تِو ام هنوز و
 علي ِ زني كه هر روز          

  ...ولي                                  
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 والنتاين                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من تخت   من ملافه بودم  در خوابِ نازِ تو منهاي نازبالش         
 كنارش زدي و دستي        در تو صورت شست  

 من مست   من كلافه بودم   
وقتي كه ماتيك و رمل به چشمهاي تو خط و ربط مي داد و از خانه مي زدي 

 بيرون       من راهرو بودم
 راه رفته با خانه اي كه در خيابان ريخت    

 وقتي كه روي چه روي زيبايي
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 در چشم به هم زدني             
در قايقاز دو چشم ِ            

 دو ماهي پريد و آب تني در اشكهاي عاشق كرد         
 من آب بوده ام بر عرق كرده پيشاني          

 و از ليوان ِ تو سر بالا رفته ام آني          
               

 آري    خيري به خير     ديگر نمي رساند    
  در قبال ِ تو من قولم     

   خود قبولم   
 و هرشب هرشب در عاشقي شاغلم  

   از وطن پريدن     از ناتني بريدن     
 آب تني در تن ِ تو كردن كرده مشغولم   

 مني كه در چشمهاي تازه مجهولم       
 پي ِ خوش وخوشي وخوش بوده ام مدام ومدام       

 غم و غمين وغم نصيبم شد    
ي به راست بچرخ ودمي به چپكم  

  غمي خفيف و خميده خم خم   
 خمان خمان با خودت ببر       

 از گذر خوشگل ِ خوشي بگذر          
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 با دو دست وا كرده حركت كن              
 علي را بگير و در گرم ِ اين بغل شركت كن           

 و شور و شوقي با من و آينده قسمت كن       
 گذشته ديگر گذشته ديگرزمان ِ آن رسيده كه وقتش شد       

 با درخت سيبي خمان خمان به خانه وارد شو    
به پاي تختم بيا و خم شو كه چيده باشم دو سينه سيبي كه به جان ِ به لب 

ام لب داد رسيده  
 در بازكرده ام به روي روزي كه وارد شب شد     

در ذكرِ بيا بياي توست شبِ شعرم       فكرم       هميشه     
ام گاهي كه نيستي       زل مي زنم به تنهايي      

كنم وعشق بازي         با وقتي كه هستي  مي      
              زنم همين ملافه    پتو    اتاق و راهرويي كه وقتي نيستي در آن قدم مي

 طوري هنوز تويي كه بيرونم از بدن
 اينهمه خود را به خواب نزن

  نوز زن است شيونه
 عربده گاو است  

 من از زندگي خيلي     بيشتر از زندگي دخالت كردم      
 ودر حالي كه درهاي تو باز مي كردم      

 توي خودم نشسته بودم بست     
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 بسته     به روي همه                               
      جز تو هوا هم هواي مرا كه سرما خورده بود      نداشت

 نداشته باشد         
ام مهم اين نيست كه تنها شده  

كه تنهايي         مهم اين است    كه تنها با تو      با تو تنها باشم 
 

كني تنها تويي كه دركم مي      
كني و تركم نمي           

ام آنهايي كه ترك كرده       
كنند اين را درك مي       
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 ستمگر                  
 
 
 
 
 
 
 
 

دانستم از تو هر طوري كه باشد        بايد فرار كنم مي  
ام دانستم        دنبال ِ تو راه افتاده چه مي              

ام و در حومه ي چشمهاي خانوم      بي خانمان شده      
نشست اي پا برهنه بر سر و صورت و سنگفرش ِ كوچه ها مي باران سرا سيمه  

باد تو پيچ مي خورد و از كوچه ها تلوتلومي رفت دورِ  
بادي كه با تو برخورد و نام خانه را گم كرد                             

        
 براي وقف ِ خودم بر سر درِ چشمهايت وقفه اي نداشتم 

 كول مي گرفتم شبي را وسط روز مي گذاشتم
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مي كرد وصبري بلند      شب را يواشكي از روزهايم سوا  
  در حوالي غِم مي گشتم

 در خانه باران نداشتم      
 مثل ِ ابر      از دوردست مي گذشتي

 هرچه دستم را كنار زدي     كناره گيري نكردم
 آهوي ترسيده اي      ته ِ يك كوچه ي خلوت بودي

چقدر  اي كه من باشم  پلنگ كمين كرده و آن دو پاي تراش خورده از
ترسيد مي  

اع و زني ستمگر بودي      به تنهاييزني شج  
 و پيش از آنكه به من ستم بكني          به من ستم كردي 

 ته شبي كه هر چه زور مي زد   نمي گذشت
 فرداش هم پشت راه بندان گير كرد    دير كرد      نمي آمد

!تو آماده بودي بگويي نه  
!ممن آمده بودم  با بوسه آن دو لب را چفت كنم      كرد  

 بعد كاري كه با درخت  ته پاييز مي كند باد موسمي
بوس روي پوستت ريخت هطوفان ِلامسه با بوس  

 اول چرا چرا كردي            
 بعدش توي بسترت به چرا رفتم      

هاي اجباري ست ي آب و از تنت       وطنم       كه رودخانه  
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   گرفت دل ِ توريستم كه آرام و قرار نمي
 اقامت دائم گرفت                                        

؟!ديدي  
بسته بودم هم شبيه همان شباهت به هماني كه هر چه مي آمد  تو   

خانه نبودم   
دانم كيست كردم      با چمدان و چه مي سفر مي    

 به خانه اي كه نمي دانم كجاست      
 باز كه  برمي گشتيد     باز مي گشتم      

روي ِكسي هم اگر نوشتم   ننوشتمو تجز   
 فقط  در اتاقي تاريك

مي گشتم تو باشي  در بسترم       دنبال ِهمسرم كه         
 نبودي                                                                       

 به قدري كه  قدغن  نباشد      نفس كشيدم خيلي
  د نرفتهميشه از هر جاده اي كه مي ش

 ورود ممنوع رفتم    نبودي                                  
 در انتظارِ تو بسترم كف كرد      كجا بودي

ام اينهمه تنهايت گذاشتهكه                                          
 ديواري كه دور تا دورِ من داشته اي     متواري ست

كه بالاي سرم گذاشته اي وآسماني  
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شوي عاشق تر از سقف هايي ست كه سرم خراب شد     نمي       
 آنكه تا مي كند با من بد

 گور كَني ست       گور ِخودش را مي كَند       
 اگر دري بسته كنم        از درِ ديگر مي آيد

 همه را وا كن       كسي نمي آيد
 الفي در الف فرورفته در مبادا

تن بدهي!        مبادا به هر چه باداباد  
دل بكَني فرانكفورتو ازشبهاي عاشق ِ   

 ما در چشمهاي هم دوره بسيار ديديم
ر خوديم        خود ِ خودشعريم عروس و داماد س  

 قرار نبوده  ببازيم       مي بريم
 ماشين ِخوشگلي كه قرار بوده بيايد          مي آيد

  ِ تو مي كند زيتونيو توقّف      در چشمهاي 
كه آب را به روي اين دهكده ها ي عسلي بست                  

كنم اي در خودكشي نمي براي وقف خودم     بر سر در ِچشمهايت      وقفه  
!ركنم     بگذا دارم        دوباره خودم را خلق مي       
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 عايشه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با يك دوباره هستم باز
 از يك دوباره باز دل كندم

 مثل ِ يك اضافي
 از رو نمي روم    

 هنوز     به اين دنيا بندم   
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 ميدان اِز تجريش گريخته اي هستم    
 كه از سينه هاي سنگ قبرش دل كندم

 چه وچمدان و چه مي دانم گذاشته ام
  وبا لبخندم    مي كنم سفر 

 
 رفيق اِين تاريك پوزخند است 

 روز را پيش ِچشمم بلند كرده اند
 شب دراتاقم بلند است

است چرند  
 اسم شِبي كه مي لبي درخوابم

 سرِ صبحي كه از من هفت تر نيست
 چرا براي چه مي غروبي آفتابم؟

 براي روي چراي تو ديگر چراغ نيستم
 خيانت است به آيفون

 اگر بگويي كيستم           
 صداي صداي صدام نزن

 كه خانه برگردد                               
   ترم باشيبي    وقتي كه با دربس

 اين روزها ترم                             
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 از كله ي سحر   چهارترم
 سرِ ساعت صبحانه يازده مي خورم

 كه وقتي صبحها نمي خورم
 زني اينجا
 زني آنجا

 زني درهر دو هرجايي
 چنان لختي كند                   

 مثل ِ يك حمام                         
ه عاشق ماشق نشوم يك وقتيك               

  ؟!گرفتي
 ديگراز دست رفته ام

 گوري گرفته ام در بهرام
 كه فرهاد     براي تو بسياري كند

 درانتظارت ازمن نباش
 تودرصورت خودت هم مي تواني زن باشي

 بها نكن
 كه خا نداري            

 هيچكس نمي تواني در خانه با من باشي
  بامن بي تو 
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ستممن با تو بي ه  
 هيچكس براي تو در خانه نيستم

 لطفن به ضدّ حال نزن
 مثل ِمگس    دور و برم بال نزن

  وامانده بگذار
 بماند اين بال ِ در حال ِ وا               
 جمع كن آن لبِ وامانده بين لِطفن را

!لطفن                                   
 تو با صورت خودت هم مي تواني فوري باشي

  ه تو نمي آيدب
 همان كوري باشي             

 كه بوعلي شفاّف كرد؟                                     
 

 حالا      كه جاني فدات نمي كند سينا
 برو به طور كه موساي ديگري عصات كند

 بيا نكن
 كه تور كرده كوهي شده باشي در قاف       

 سيمرغي كه لا نداشته باشد   لال است
لا    به هرحال استبا  
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 بيهوده بازي با جورمي كني
 به جرم عِايشه كه نارس است

 جارمي زني كه شاهدم قاضي كني؟
 

 اوضاع پس است
 اما بس است

           ر وابراي پروازي كه مي خواهد كند پ  
 مگرموسي

 ازصحراي پراز يك شتر بيشترداشت             
جنگي كه تك سوارِ كوهانش شده درمثل ِجمل  

  محمدم پيراهن عِثمان كردي
 كه پيش عِلي    دستي     گرفته باشي پيش؟

 
 پيش ازهنوز و پس از ديروز

 امروز مرد                                 
 عاشقي زوده برام

 چارده سالمه گُه خورد                 
 پيشي كن

 مثل ِمن
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 كه چندي پيش   
ميا پيشبه چند سال ِ پيش نوشتم     ب   

 
در زن كرده ام پيشĤمد و پر باز  

!درست    آغاز را من كرده ام  
     تو داده اي به ادامه

 حق با توست                    
 ولي حالا

                            كه هر دو مي شناسيمش       
ستپايان ا                                                              
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 تولد
 
 
 
 
 
 
 

 اول كه ميز گرفتي نشستي توي تنهايي چيز نوشتي
كه آمد با تو شد دو نفر كه دورِ ميزي دوره كرده ايد دوتايي و آن  ي بيب

دور و بر نيستم كه جنبِ سلامتي ِ تو سربالا رفته با هم سه شده باشيم در 
ردني كلاب و تلو خورده باشيم توي بشقابي اضافه و بي بي كه رفت از خو

 ترين لب درسراسرِ شب بخورم
 نه اينكه صبح ، سوروساتي از خانه تا ايستگاه قطار بچينم

عصر در يك باي باي جا بمانم كه رفته باشي با مادرت مبارك كني پاي ميز 
 قِماري كه سرش دل باختم
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 آخراين چه شوهري ست كه تو داري
زيرآبي آنقدر  چه شاعري ست كه قادر نيست با سر از ايفل شيرجه رفته

بدون وِيزا كه زيرِ ميزِ تو سر در بياورد در لندن؟ برود  
 

 در شوق ِ معشوقي كه تو باشي هنوز درحال عِاشقم
 به اندازه ي اين هوا مهرباني بهت بدهكارم

 و در حدود دار و ندارم دوستت دارم كه خيلي تري
 درسمت هاي هر دو دست

 بيشترازهرچه در دست هست ليلي تري 
ري در تصرفّ زيبايي ِ تو امكشو  

 بر قوزك پات هم كه لب مي گذارم انگار لب مي گيرم
 به اندازه ي دو كندو عسل چنان پستان داري

 كه از هر طرف در آغوشت اگر بگيرم
 در سراسرِ من و شعرم استان داري

 همين شعري كه از چشمهاي تو آب خورد و مي مي خورد
 

وديامروز    جايي به دنيا رفته ب  
 زيرِ دنيا را گرفته بودي
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 مني كه در زيرهاي دنيا رفتم 
 و از دنيا زير گرفتم

تر توي كاندوم كردم بيشتر از دلي كه پيش  
 كادو        چه مي توانم بدهم؟       
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 دوسيه
 
 
 
 
 
 
 

 اگر از نماند در زبان ِ فارسي
 و تا برود از زبان ِ فارسي

 مطمئنن در فرانسه مي ماند
ازعاشقانه بخواندتا براي   

 كه بي آنكه حرفي اضافه باشد
 بدون ِحرف اضافه اعلام كرده باشد

 من شاعرم
 خيال ِ زيبا هم بسترِ من است

 زيبا همسرِ من است
ام؟ چكار داريد  ازكجاست    تا كي  
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روم از اينجا نمي  
 اصلن به اينجا نيامدم

م زدتورهمان جايم كه آن دو چشمِ زيبا  هنوز  
ريخت ه شُرّ و شُر مياگر شرابي ك  

ريخت از آن دو تا از نمي  
آمدم توي اين كافه نمي  

 نمي نشستم سرِ اين صندلي
رفتم سر بالا نمي اوو در سلامتي ِ   

رفتم در آغوشم تنگگ نمي  
 طوري كه نفهمد 

 كه در كه رفت و كه از لب هاي خيلي خورد 
ي  از گوشه آورد مرا از شهري به شهر قبلي بازنمي گشت سفرهايي كه نمي

 چشمي به گوشه ي ديگر رفته وهرگز نرفته باشم
نيستم     ي آدم ها    خيابان ها    و شهرهايي كه خيلي نام    دل بسته  

 «من اين جهان شِما را نابلدم»
 به اين جا هم نيامدم كه از اينجا بروم

 هنوز همان جايم
 توي همين شراب خورده چشمي كه ازمن آب خورده خانه دارم

شود ر كه زود نباشيد   دير مياگ  
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رود ماست ميقطاري كه در انتظارِ   
!اينكه امضا دارم و ويزا  نهندارد به هم كاري   

ام؟ اصلن چكار داريد من چكاره  
كفرِ مرا منبر گذاري كه شما باشيدسرِ كارهاي من حرف هاي منبر درآورد   

  چگوارايي نيستم تا كلاهي سرخوش سرش كرده باشيد
رفته بعد از نوش نوش گفته باشيدسربالا    

  چه سهل بود اين آب 
 چه گواراست   

 من شاعرم
آورم كه سر از سر درد ِ كسي در نياورم سر درد مي   

  كنم هميشه از بين هاي چشمي كه در آن كار مي
ام عسل آورده    

كنم ام     نمي كاري هم نكرده  
 هر شبه با همكارم      كه همسرِ من است

كنم ر بسترم كار ميد          
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 لااله الا لاو

 
 
 
 
 

   
پي ِ طرزِ گلخلُ در    

 در خط ِّ صريح ِ قُل
بوبو    من توت خوران  

؟!كوكو    تو فاخته وش  
  

 تو شق شق ومن حق حق
 تو جق جق ومن هوهو

  !���� ي خوش  خواننده
؟!تو قرقي ومن قوقو   
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 تو لختي ِ يك قويي
 من كيرِ پراز مويي

جوان جويي تو جمع  
 من قسمتي از يك او

  
 تو ليلي ومجنوني

 همچيني و همچوني
 دكاّن ِ دوصد كوني

 من بكنّ ِ پشمالو
گيرم تا لب صله مي  
كيرم صد مرحله مي  

                  هاي كسُ برسلسله
who  يا  you   ِ در له له  

...در دربدري تا تا    
زن كوبه گرفت از در   
هرچه توانست .. .كوبيد به از تا به در و   

» !اسميد وحروفيد وكلاميد وكتابيد«   
 بعدش كه شتابيد

من توي هتل لاوي و زن لا     
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 من لابي وليلا كو؟
    زن خون     من نون ِ پراز مجنون

من بي كس و كسُ كو    
كو او؟                      

شود؟ او كو  كه براي بارداري گوش مي                 
شنود؟ كسي مي   
 

  بي آنكه لا بگذارد
 روي نُتي به اين عزيزي    

Take it easy ! 
 يكي بيايد با بشود

كه اشتهاي من  زن   لاو  لابي  همين همان و علاقه تنها  چون   خون 
      دومترواندي  چاق  چاقو   چنان به قو زد كه كوچه يكهو ريخت

برهمه درها  با ه كوبدهزار و از تا كه در ب  
تاهيكي بيايد كو  

 
 كوتا يكي بيايد در بزند

 به دردسر   سر بزند
 وعطسه اي آماده كند     كه پارسال ديده بود
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 تو امسال شنيده اي     فايده دارد؟            
 پيش ازآنكه گردن بزنند  سرم زده بودند

ي ميزي كه بشقابش فرار كرده بود و برچارگوشه  
 بي بي قراري مي كرد               

يك جفت چنگال وتك كاردي كه دنبالشان مي كرد      دو قاشق  
 توي لابي   كه بي لاو    به كفرِ ابليس هم نمي ارزند

 هنوز منتظرند                                        
 دري بيايد باز شود

             كه انتظارِ جنابِ عالي، دو صندلي، يك پيشخدمت
U       ت   شبيهدر دو سالن كه وقف رستوران اس

 يعني تو    كه چون حسودي    بودي 
   يك كم او 

 و يك جفت مو بلند روسي 
 كه پشت پذيرش    وقت مي خواهي نمي پذيرند   آماده اند 

 زيرشان اگر نكنم    ديگر نمي ميرند
 

 از هتلي كه درش كار مي كنم
 شبي كه دل كندم

 كنارِ لاو چنان لا آمد
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خيابانم كه خانه ام افتاده در  
 خود ِ بيابانم

 دري بيايد باز شود
  كه انحناي لا  ال   لااله الاّ لاو  گاو   زن   عن   شب    برو بياي اوي لب

برداشت بعدي...كام   گامي   برداشتن   از   
come on! 

  براي من چيزي مهم تر از براي من نيست
 دري درست كنيد       كه در درد ديگري بازي كند

 
زيرِ تيغي كه يك گلو را صدا مي زد    زن    

 من   روي خارجي ِچشم آبي
كه سينه گم كرد در من و گورش گم شد                    

 با عجب چيزي   برو بيا    در چه چيزتميزي داريم
 دخالتي در داخل   به جان اِين سيه روي كون گلابي نداريم

  پس به  قول فِروغ
مثل ِهيچكس نيست تا كسي بيايد كه            

 كمي زود باشيد
!كسُ ِ بعدي     نلطف      
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 دفتر سوم

 

 

رفتار مردانه با 

 دست راست
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 دوئل
 
 
 
 
 
 
 
 

كند چاقويي كه در گوشت من شركت مي  
 و از خونم آب مي خورد

؟!مگرنمي داند                     
 

  دل ِ تو يك سگ بود
 كه صاحبش را كشت

 كسي چه مي داند 
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 بچه گربه ي نازي گريه مي كرد در دلم
 سگش را كه هار بود

 ديشبش كشته بودند    
 

 چيزي تكانم نداده بود
 جز همان گهواره اي

   دده كه مثل زمين       دور ِنمي دانم      هنوز مي 
 

 مثل پستان بند بر بند آويخته اي
 يا لحاف شب شاشيده اي

 پاشيده بودم روحم را در كلمات
ها را خشاب كرده بودمفشنگ   

 تفنگ ها را خراب
 و پيش از آنكه مهمات
 به جوخه نزديكي كند
 دوباره فرصت داشتم
  با تو عشق بازي كنم
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 رفتارِمردانه با دست راست
 
 
 
 
 

  
  خواهد بكند براي كيري كه يا مي

  خواهد بكند و يا مي
  كند اي ديگر كار نمي كارخانه

  با دست راست مردانهمثل رفتار 
  حداقل دارم

  ندارم بغلحقّ ِ
  حق عِّمل از من دريغ شد

  تنگ غروبي كه دلگير شده باشد
  تنگم   مثل دلي كه عالمگيرشده باشد 
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  و با ابرعِياشي
  كه شلوارش را  درآورده باشد

  جنگم مي در دختري                  
  باشي كرد ودشكه با خ                         

  در لاشي كردقچ          مرا چه سرد
  اي خداي بازنشسته
  كند درآسمان ِ لندن كه فراّشي نمي

  هاست  چون ليدي دِرحال اِحداثي كه فاميل ِ جاده
  ست  هاليدي ِ درازي          لندن 

  »سوهو«ه نازي نازي  تا ك
  خورد با شيشه هي تلو تلو مي مي                         

  ! الو         !الو
  هنوز اشغالم 

  اي كه جام گذاشت  در جاده         
  چقدر آشغالم                                 

  كرديم ازاتوبوسي كه بوس مي         چند صندلي
  در من پياده شد
  كه چنين ديوانه

  خانه مبتلام؟  به انواع ِ جنده
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  مچون شاعرِ درحد ِ حالايي كه آن بالا
  چقدر دردمندم 

  گوسفندمي گرگها زده  كيري كيري به گله
  اي ي بخت برگشته حتا پياله

  كه پشت رفتن ريخت آب
  چنان صورتي به سيلي دِنيا زد

  كه موجي پر از گند و گُه به دريا زد
  رود راهم روي رودي كه برخلاف مي

  ست روحم كجاي اين كشتي
  ست كه لنگرانداخته

  ام؟ توي نوح ِ دريا زده                 
  ام نم در جا زدهز اي كه پا مي چقدر با دوچرخه

  ام دركودك؟ كه جا مانده                         
  چگونه پا بدهم به ركاب

  كه تاب آورم در كوچك؟                 
  مثل رفتارِ مردانه با دست راست

  آورد مرا از آب كه در نمي     با زنيچپ افتاده ام         
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  ام  دنبالش چون شاعرِ درحال تِعميري كه بوده
  هنوز منم؟   آمدم  ر از ترني كه ميچقد

  زنم؟     ام ديروز كجاي تختي كه سرش كارد كرده
  ؟!داند كسي مي

  روم  اي كه مي در رودخانه
  !مطمئنم         

  آيد قايقي مي          روزي                 
  زنم و من كه پاروي وارو مي

  افتم خورم به اسمت    مي برمي
  !برعكس          اي روزنامه در                         
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 در انتظار گودو
 
 
 
 
 
 
 

 مردي كه توي داستان مي دويد   مرا مي گذشت
دو زن كه توي طرح بو  

ماشيني نبود كه من رانده باشم          
ي گشتخودش را م                     

 
 فكر را سوي او بردم

 و با يكي كه توي شلوار است
ا توي طرح بوداين دو شب كه سار طي  

 روي دو عكس سي پنسي
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 سيصد هزار نفر را كشته ام
است تلخ  

      لطفن براي چاي بريز
 طوري كه فرهادت منم شيرين كن

 تلخم   
مارتلخ ِ        

 در نيش هاي من مار است
 در حرف هاي من  نه   بسيار است

    و خانه ي خيانتكارم
تكه در يك اتاق     اوراق اس              

ارد     د  
ي لب رود با او    تا مزهمي        

تا لبه هاش    رفته ست      
او بودمو در صورتي كه از بوي   

 تكه اي از صورتم را برداشتم و در ظرفشويي
صابون چنان شستميك مثل                                               

همسرم رسوا شدكه                           
 بعد

بي در دو تاريكي گير افتاددو مهتا  
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 ودرچند سانتي ِكردن
چنان مكث كردند                      

       م به تو افتادما كه ياد وفاداري              
 

  تئاتر      در انتظار گه بود
كه بوي دين مي داد ليلاو   

     دنبال فردين مي گشت هادر سينما              
 

 هنوز اين نيمكت ها
نيمه كاره ولم كردندكه   

 يكي در ميان     
             ت نشسته اندتوي بك  
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  كوكو
 

  
  
  
  
  
  
  اگر بخواند كو كو كو 

  كوچه نيستم كه رسيدن كنم با كي
  و بي دستم  پا اگر سختم اگر بي

  اگر ديوانه اي هستم به كس چي؟
  پرستم؟ زن  به كس چي كه من

  يستمبي آسمان كه تا شاشيد  تنهاش گذاشتند ن
  !من شاعري هستم كه نگذاشتند
  نگذاشتند كوكو بخوانم كمكي

  كمك بگيرم از كي
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  كوكو  كوكو

  
  حقيقت كيست؟

  ست؟ ترين شمال ِ كدام شرقي حلاج در ضلع غِربي
  بارد؟ از اژدهاي در تموز ِحضرت آتش چرا نمي

  كند اين جنابِ جنون؟ زند گلو گيرم چرا نمي هق هق كجا مي
   

  كوكو اگر بخواند
  اگر بگويد كوي كجاست كوي دوست 

  هرجا كه باشم اهل ِ اوست
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 اركيده
 
 
 
 
 
 
 

ي او كه بودم   بيشتر نبودم در خانه  
 مانده بودم بيايد ازمانند ِ وقتي كه از پيشم رفت

 با ريل ها كه  در حال ِمي رفت مي آمد
گرم شد  جلوترآمد و گل را كه با دستم گرفت ... گاهي كه مي  

اي گاهي كه گل مي انداختو برگونه ه  
 گلبرگها كه باران نخورده بودند نرم شد

 اركيده اي كه لابد سرم نمي شد
 من عاشقم را به يك مونث در حال ِ مذكر طوري تذكر داد 

 كه واقعن مردي در تقاطع ِ زن واقع شد
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 او به عنوان ِمن به عنوان ِ يك واقعن ديگر از وقتي كه به عنوان ِ يك مردم
جا خوردمچنان   

 كه دست از پا خطا نكردم شب شد
 باز شب شد

 و بازشد
گذاشتم     دوست دوسالي گذشت كرده از دوستت دارم   
 گذشتم ازهر جاي تنم كه قمارخانه ي اوست

 هستم       كه نباشم
 من به عنوان ِ او بود باشم

 
 علاقه اي به آنها كه زندگي مي كنند   ندارم

دارم   آنها كه زندگي را مي كنند   
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 شيطان كوه
 
 
 
 
 
 
 

 دختري كه ديشب الهام شده بود 
زد نمي اتاقم را تلف كرده بود   در   
به خانه استراحت دادم      زدم بيرون    
زد تنابنده اي در خيابان پر نمي   

اي    در خيابان هيچ جنده  
زد اي به خيابان سرنمي هيچ مادرجنده                  

چه كنم مانده بودم حواليِ  
فراري نبود كه من بكنم     راه قراري  
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 برگشتم     
ميبرگشتم كه با تنهائيم وتو كن  

زني را كه از كنارش نبودم                                    
 
ري بودمدم پآمن    
جيب هاي خوبي داشتم    
كار است  و يك نفر كه در شلوارم سرِ   

دار است دست و پا چنان  
در شما بسيار است جمعيت من كه    

 يكي بيايد   يكي هم برود 
اين كه به جايي برنمي خورد   
بشود او      يا او      

اوچه مي دانم يا            
                      معشوق من بود  كه مرگ  

 يكي را بهم زده بود
 و از اهالي من شده بود

 او را به هم زدم 
 

  معشوق من بودي  تو مرگ  
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ي زديولي حرف م  
هي حرف مي زدي   

را لخت كرده بودم در حرفهايت يكيو من كه     
 حواسم به جاي ديگري از دختري ديگر بود

كه بي باك آمده بود                                        
 پاك از رو برده ام او را

    آن روبرو برده ام           
او را كرده ام                           

ومثل ت  
كه يكي از آنهاي او بودي   
 

بر تنت اگرآب رفته باشم چون پيراهني    
 چروك شده باشم    مثل پليسه هاي دامنت

م بياورييا چركمرده باشم در  
 مي تواني از تنت اين پيراهن   مرا بكني؟ 

!نه   
 تو شيطان تر از كوهي هستي

كه در گير لاهيجان است    
نيستم پا    ستو من كه ديگر خاله ام دائي جان ا   
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 يوز پلنگم اگرباز مي دويد با بيژن  
مي زدم به تو    جرت مي دادم    
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 پاساژ
 
 
 
 
 

  
  

 چه برقي پله از من مي رود بالا
 چه تخمي قله در خود مي پلنگد توي اين پاساژ

 
 غير از نبود

 كسي نمي داند
   من كه بود؟ ماه  

 
 اگر بداند اين پله را اگر بشناسد
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حكومت مي كند بر قلهپلنگي كه   
 ماه را مي قاپد                  

 وعاشق     دوباره مي آيد از او
 كه مثل نبود

ليلا كو؟دود مي رود از       
 

  پلنگ تر از دويدنم
فته در باتلاقي به اين دختري فروركه         

 يكي بيايد از من حال ببرد
 بيزارم از زني

   كه لب هاش                    
ديگر نمي تواند حالم درست كند                     

 يكي بيايد كيرم را به شمال ببرد
 

 چقدر از خانه بي صداي نازك
 چقدر از حمام بدم مي آيد
 امروز هم دوباره جلق زدم
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 بادآورده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روز كه خستگي را از پا  درآورده بود
خواست برسد كه رفته بود تازه مي  
نه هاي مختلف خواب ديده بودكه بر سي و دختر  

 مثل سطري كه در شعرِ مهمي سانسور شده باشد
 دوباره از امكان ِ مردي كه اشتهايش كور شده باشد

 در رفته بود تا خودش را صدا بزند 
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 هركه مرا مي خواهد    نا مي خواهد
 براي برخي كه وقتي نيستم هستم   هميشگي نيستم   چرا باشم؟

 
 و رفته بود

ها راننده ها را تند مي بردندتاكسي   
 تا  كسي را در خانه خالي كنند

 و آدمها جاده را پس مي فرستادند
  كه فردايي كند آن شب

 دوباره برگردد                    
 

 تا چراغي روشن كند خيابان
 شهر به قدر كافي وقت داشت كه خاموش بماند

 و مرد كه هرچه مي خواست نا مي خواهد
عري كه دارم نيمه كاره ولش مي كنممثل ِهمين ش  

 در فكرهاي قماري تازه ول مي گشت
اي بازي بكند با باد تازه كه                                          

 
 باد   هرچه آورد مي برد

 بادآورده را باد مي برد
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 فيش
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرچه غربت يك شب مرا آن شب ديد
 اما هنوز بي پولي پيدام نكرده بود

 زلزله تا رودبار رفته بود
 از امامزاده هاشم هم گذشته بود

دورتر مي شد     اما نيامده بود هي دور   به خانه ي ما كه  
 مانده بود با همين روزهايي كه مانده بود چه كند

زده ماه تمام را ريختدوا  
پريلاي بعدي ِ درنيمه                  
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  بعد نصفش كرد
ودكه هفته اي بش            

 بين ِهفت روزِ تمام نشست و جمعه انتخاب شد
 كه با فيش ِحقوق ِهرماهي ته ِهفته را به سوهو ببرد

 تا سوءظن نبرد
 زني كه فكرمي كند

 با من چقدربه خوشبختي وفادار است
 نيستم 

 اين روزها    هواي اطراف من ترش است
 شبِ گذشته سال ِآينده را خلاصه كردم

 و امروز گذراندم
نهمه اين روزها دوباره فردا مي آيدبا اي  

 كه جعبه اي آچار بدهد دستم
بسته اي آچار بگذارد و  

 سرِ ميزِ تحريرم  
 كه با اولي اين هتل را سفت كنم

 و با بعدي
 پيچ دِوچرخه اي كه در زلزله افتاد و

 دره افتاد و
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!مهره ي هرزش در خيالم گم  
 

!؟افتاد                                    
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 كالج
 
 
 
 
 
 
 
  

مردمدوباره باز   مثلِ   
از  دست دست كردم ودست هايي را كه در دوست دارم دست دارددوباره 

 دست دادم
!ايستادم        نشد  

!دست دادم      نشد  
 با كوچه در حال ِبرف نمي بارد  

!  عجب هوايي                                 
مي گردم كه دنبال ِمن نمي گردددنبال زِنم                       
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 سرد      از سر و صورتم سر مي خورد
 و پك هايي كه مي خورم از ترس مي برد

!ترس خوردم    نشد  
!حرص خوردم  قرص خوردم   نشد  

 من از لحاظ خيلي خواهش داشتم
 و چون دليلي جز نمي خواهم نداشت  نمي گذاشت

 گذاشت رفت
كه وقت وقت      

   ي نه چندان كم سماق ِهندي بمكم به اندازه                       
 قلبي چنان گذاشته در من كار

 شود كه بر بامي برف اگر بگذارم آب مي                                         
                                                                         

اشد و آغوش ِ كاملي از زنم      كاش اينجا بودنيم رخي كه لب داشته ب   
 كاش دوباره مي گذاشت

 و برخورد بدي كه با من داشت         به من برنمي خورد
 به آن دست هايي كه در دوست دارم دست داشت كاش تجاوز نمي شد

 و باورش مي شد
 از آن شبي كه به آغوش ِهم رفتيم

ختري نماندخانه را چنان تكان دادم كه در خاطرم د  
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 تازه خواهرم هم اشتباهي از حواسم پرت شد بيرون
!زيرهاي شب خيلي خواب ديدم كه از فرداش زير مي گيرم    نشد  

!درِ شنبه  را به رويش باز كردم كه بر جمعه در بسته باشم   نشد  
چقدر و چندي در اين اتاق ِ سرخ كرده توي شرابِ سرخ ِ اتاق بنشينم كه 

شم در اتاق و درِ اتاق سرخ كنمسينه سرخ كرده با  
 اين لعنتي كه خواب سرش نمي شود

 باورش نمي شود
ريب كرده باشمگيرم كه در آينه چشمي اُ  

 و در زنگ هاي تفريحي كه بي كلاسم
غريب كرده باشم     كه چي؟                                                        

  ودمم          راست نبدمن اگر راست كر
 چپ چپ نگاه مي كردم و در هر راست

 چنان چپ كرده ام كه نمي دانم                                  
 اگر زبانم لال

 ليلايي نباشد در اين كالج كه لالا كند درآغوشم 
  با اينهمه عشقم 

 عزيزم               
 فدات شمي كه راست كرده آخر چكار كنم                   
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يارو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوباره دريايي كه در من افتاده موجي شد 
 ابري براي كافي نيست

 نرم ندارم
 گرم     مايل به خيلي سرد شد

 در حال ِ بي حالي دنبال ِخوشحالي مي گردم
 توي اتاقي كه شاهد ماجراي دو لخت غمگين بود  غمگينم

ا نمي بينمروي  
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  پشت هاي دربسته ي اتاقي پنجره دارم
زند ر دماغ ندارد  ديدم نميكه ديگ  

 
چقدر وچندي از خواب خواهش كرده باشم از ته ِ شب درخواست كند دست 

سر ِخوابهام برداري و وسط روزهام قدم بگذاري دلت مي سوزد؟ از   
 امكان ندارد و ممكن نيست بي معني ست

مگه نه؟!       ما به غيرممكن گفتيم نه  
ديروزهاي لب خورده ام را تو زيبا كر  

م زيبا بوديهمه ي شب هايي كه زيبا كرده ا  
 

 اگر دوباره كوتاهي نكنيم
 شب را براي هميشه كوتاه مي كنيم

 دوباره بايد روز را كمي نرم كنيم
 شب را به اندازه اي كه برازنده ي تو باشد گرم كنيم

 هميشه ما حق داشتيم
؟!هنوز حق داريم  كه فردا داشته باشيم    مگه نه  
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 هاهايي
 
 
 
 
 
 
 

 براي اينكه با يكي باشي
 فقط مي تواني الكي باشي

 روي دو پا پاشي
 اصلن دو تا باشي

 او را بنامي علي و خود را 
ولي             

 براي اينكه تنها نباشي
 تنها مي تواني با يكي باشي

 يكي كه هيچ نيست
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جزآنكه فرض مي كني          
تنهايي       براي اينكه بماني      

هاهايي    تنهاهايي     ينكه بميريبراي ا  
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رترهپ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درد براي درك  
كه نقاش باشم نيازي نيست   
  را پاي هر ديواري كه پهن كني ات سايه 
اي ست رترهپ  

كه آفتاب سياهش كرده ست          
  چه پشت اين دامن ِ پرچين

 چه پشت آن پرچين
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شيو برلين هم كه مخفي با پشت ديوار چين  
!هاي من فاشي در چشم   

ي مادربزرگ    مگر از يخچال خانه  
ي  مربايي را كش نرفته اند شيشه  

كه سوراخي  قدر انگشتم توش جامانده                 
اند لاي پات؟  و نگذاشته                                           

تي كه تازه از تنور آمده باشد بيرونچون باگ    
!ن دارد   كمي بجنبخورد فرصتي كه پيش آمده                

 تو اهل كتكي
 و من سربازي

رود كه هرچه در بازي تكل مي  
خورد پاتك مي                               

ام ات   از توپي كه شوت كرده دروازه  
هنوز دور است                                           

ستپستانت    كندويي پر از زنبور ا  
ميدان مين     تنت   
شوي برم   منفجر مي ه هركجاش كه دست ميب   

 دور اين خاكريزها
زنم هنوز دارم دور مي                        
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 هي زور مي زنم پشت در
تدزد ناموس اساصلن پنجره  زنم پشت زار مي    
دهخوا باراني كه ميهمين    
گرم كند هاي تو سرانگشتان سردش لاي ران   
 

لنگي بودي ماده كاش پ  
!كمين كرده زير پتو     گرسنه  

زمين خورده    و من گوزني زخمي  
باشد و آرام آرام كه جنگلش گم شده                       

كشد بالا ز پله دارد خودش را ميا                                      
جرمَ مي دادي    به من  كاش مي زدي  

ني كه اهلش نيستمو ربطم نمي دادي به تابستا  
 هنوز پي زِمستاني هستم

كه مثل عروس سفيد يپوشد      
 نه اينكه در لندن

لخت مي كند درخت را   
كند چون زني در بستر    اما نمي                         

 
 اينروزها صداي ديگري دارد روز
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شبيه قĤاقĤا آقام                                     
با نمي خوام و من كه ديگر قهرم  

 چنان زندگي نكرده ام
كه بخواهم بميرم                           

!نگويندم ناكامام كه اگر مردم     آنقدر نكرده  
رسد آخر چشم آبيبه دختري مي  اگر بداند    
كند آيا؟   تعجيل نمي   

؟!رام   رود اينسان آرام  اي كه مي رودخانه  
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 نازنين
 
 
 
 
 
 
 
 

اند من را شلوغ كردههاي  خواب  
كنند هايم شلوغ مي در حرف  

 روياي نوبري در كار نيست
پلك هاي بازم كابوس مبهمي هر شب كشيك مي دهد پشت  

    كنم در را كه بسته مي
كنند كلماتش شلوغ مي  

روند هاي من راه مي در خواب  
شويم كشند و هر دو بيدار مي جيغ مي   
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...نيستي كه  
 

بيرون زنم با در از خانه مي  
 و با بغل دستي كه ديگر بغل دستم نيست

رويم در خيابان تنها مي  
رويم من و خيابان تنها مي  

رود     تنهاست خيابان تنها مي  
 

 بغل دست هر خيالم هنوز درحال ِ قدم زدني
 خيابان كه سهل است

 ديگر بيابان هم نمي تواند تنهام بگذارد
 

 امسال جاي تو در آغاز خالي بود
را باز كردم      و خالي كردمجاي تو   

 هرچيزِ اين خانه ي بي همه چيز را حالي به حالي كردم
كه پشت فردا آفتاب مي كندهالي كرده ام  تاريك  

 
آمد هميشه هر سالي كه تازه مي  

كرد ايفاي نقش ِ سال قبلي مي  
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كرد كه دختري بايد هميشه با آن مي آمد و رل ِ قبلي ايفا مي  
دپارسال عوض شده بو  

 من عوضي نبودم
 و تو با هيچكس تعويض نشدي

اي در سال ِ تازه هم به اندازه  
 برازنده اي

 ولي عوض شدي
 تو را عوض كردم
 هنوز عوضي نيستم

!ام    شكر دوباره شاعر شده  
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